
 ۰

  
  
  

  کفی خاک وطن کو تا بریزم
 بھ فرق سر بھ روز بینوائی

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  در کوره راه تبعید
  

  مدفتر چھار
  )ترانھ ھا و اشعار محلی بھ ھمراه ( 

  
  
  
  

  
  فرزاد جاسمی
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  :تقدیم بھ گلھای باغ زندگیم
  خرمک
  مزدک
  فرانک

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در کوره راه تبعید
  دفتر چھارم

  )و اشعار محلی بھ ھمراه ترانھ ھا ( 
  فرزاد جاسمی

  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۲

  
  

  ای پریرو دختر ایران زمین          
   نکتھ سنج و بردبار و نازنین

  صدھزاران دل بھ گیسوی تو بند
  صد ھزاران دیو در راھت کمین

  پرده یک سو افکن و فریاد کن
  با رھائی مام میھن شاد کن

  تا بھ کی در نظم آرم روی تو      
  وی  تو قصھ گویم از کمان ابر

  یا ز مژگانت کھ خونریند و تیز  
  وصف چشم و نرگس جادوی تو

  وارھان خود را و فکر آزاد کن
 زیرو رو این نظم بی بنیاد کن

  سینھ ی لرزنده ات دینم ربود
  خال لب ھای تو بر دردم فزود
  غرق آن دریای چشمان تو ام

  وان شراب بوسھ ات مستم نمود
  این فسانھ بشنو و بر باد کن

  یز زنجیر مرا دلشاد کندور ر
  داستان خرمک را زنده کن

  رابعھ را سرخوش و پاینده کن
  چون فروغ با ظلمت شبھا ستیز

  کار زرین تاج را ارزنده کن
  برده داران حقیر ناشاد کن
  پای در بند مظھر بیداد کن

  در ره علم و ھنر پوینده باش
  بر سر خصم وطن کوبنده باش
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 ۳

  مام میھن را رھان از چنگ دیو
  وش دارویی طلب جوینده باشن

  وحدت و ھمبستگی بنیاد کن
  سرنگون ظلم و بنای داد کن

  تا بھ کی در کنج مطبخ چون کنیز
  پای در زنجیر و چشمان اشک ریز

  رشتھ ی نظم کھن را پاره کن
  آتش خشم بر سر دشمن بریز

  خود ز بند بندگی آزاد کن
  نظم نو ریز و وطن آباد کن

  بر سر چرخ فلک تو افسری
  یر مرد و شیر زن می پروریش

  چشم امید وطن باشد بھ تو
  نونھالان وطن را مادری

  دست و پای خود ز بند آزاد کن
  با عمل فرزند خود ارشاد کن

  جھل و اوھام از سر خود کن بدر
  بر حذر باش از فسون شیخ خر

  از لباس بردگی بیرون بیا
  تا جھان بیند جمالت سربسر

  مژده ی آزدیت فریاد کن
  ھان را خرم و دلشاد کناین ج

  
***  
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  نشنود فریاد زن را ھیچ کس
  نیمھ ی دوم گرفتار قفس

  تا شدند زاده در این دھر سپنج
  سھمشان ذلت شد و صد درد و رنج

  زن بھ کنج خانھ بس فریاد کرد
  شیخ و شھ در حقشان بیداد کرد
  مرد نیز با شاه و شیخ ھمداستان

  نبند و زنجیر آورید و پاسبا
   مطبخ بھ بندکنج خانھ  گوشھ ی

  شرع و دین افکنده بر پایش کمند
   اندر حجابش و رخبند پای در 

  درد و رنج و محنتش بس بی حساب
  منزوی از مردم و از آفتاب

  ای بسا محروم ز نور ماھتاب
   نظر می داشتندیوبر اختران 

  مرغکان در دلش ھوس میکاشتند
  با صدای مرد بیگانھ بھ در

   راه عفاف چادر بسرمی شد از
  تا خیانت ورزد و گمره شود
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  راه شیطان پوید و بی ره شود
  امیرھمچو برده خدمت شاه و 

  چون اسیران در کف دزدان اسیر
  جسم و جانش ھمچو کالا در دکان
  با دل پر خون و چشم خونچکان

  زن بھ کنج خانھ بود معصوم و پاک
  علم و دانش بھر وی زھر ھلاک

   بر دارشد، ز حق گفتی سخنگر
  سنگسار کینھ ی دادار شد

  ند مبینومورد خشم خدا
  ناقص العقل و سفیھ از دید دین
  در صف دیوانگانش جای بود

  یار شیطان دوزخش ماوای بود
  جھانسنگسار حکم و فرمان خداوند 

   ھمھ پیغمبراناز اومنزجر 
  روح پاکش دائما اندر تعب

  مایھ ی ھر عشرت و لھو ولھب
***  
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  بکرد با نگاھی مرا بنده اش
  بھ جادوی لبھای پر خنده اش

  گرفت عقل و دینم ببازی ھمی
  دو چشمان مست و فریبنده اش
  مرا با می جادوئی مست کرد

  ز شھد لب و آن شکر خنده اش
  ز چاه زنخدانش آبی بداد

  کھ عمری نمودم سرافکنده اش
  بزد شعلھ ای بر سراپای من
  ش ھمان برق چشمان رخشنده ا
  بزد تیر مژگان بھ قلب حزین

  کمان دو ابروی زیبنده اش
  نگون سار کرد و دو پایم ببست

  بھ تار سر و زلف تابنده اش
  مرا ھدیھ کرد خفتھ در پرنیان

  دو پستان چون گوی لغزنده اش
  در آخر چنان خوار و زارم نمود
  کھ شد بد گھر شیخ شرمنده اش

***  
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  الھ ی نی چھ خوش باشد صدای ن
  صدای ھی ھی چوپان پیاپی

  چھ خوش باشد بھار و دشت و صحرا
  بھ دشتستان بھ ماه بھمن و دی 

  زمین پوشیده از شب بو و نرگس
  میشقایق ھمچو جام مملو از 

  نظاره گر شدن بر رقص لالھ
  بھ زیر نور ماه آھو زدن پی

  گلایول چون نگین تاج شاھان
 بھ فرق و افسر جمشید و ھم کی

  برکھ دیدن رقص مھتابدرون 
  نسیم خوشگوار رقص گز و نی

  نوای مرغ شب آوای بلبل
  سر زلف نگار و خمره ای می
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  بھ کوه کیسکان منزل نمودن
  شبی اندر بھشت کردن زمان طی

  جملھ یارانو بھ جمع دوستان 
  سخن ھاشان شنیدن با رگ و پی

  کباب بره و خرمای کبکاب
   لی لیکُنار و کاھو و بازی 

   بھ مفتون و بھ فایزسپردن دل
  شنیدن قصھ ی شھنامھ و ری
  در این حال و ھوای عنبر آسا

  سزد گر مرکب گردون کنی پی
  جھانی نو چنان بر پا نمائی

  کھ غم در آن بود در خاطر دی
***  
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  سیھ چشمی کھ دل بربوده از ما
  غم ھجرش نموده در دلم جا

  توان و طاقتم را برده از کف
  از و عشوه و قھر و تمنابھ ن

  بنازم جادوی چشمان مستش
  دو جام نرگس زیبا و شھلا

  دو بحر ژرف و دائم در تلاطم
  در آنھا گم نھنگ بحر پیما 

  شکر ریز آن لب مستی فزایش
  وزین و نغز و جان بخش لحن شیوا

  قد سرو چمانش را بنازم
  خرامد خوشتر از آھوی صحرا
  سر زلفش بھ دست باد شب خیز

  ر عارفی را مست و شیداکند ھ
  و بمرا در خاطر آرد دشت شب

   در برکھ ی ماهعطر افشان شودکھ 
  دو ابرویش کمان سخت رستم
  بھ پیشش پھلوانان گشتھ بی پا
  بھ باغ زندگی آن سرو قامت

  بسی مجنون گرفتارش چو لیلا 
  دل دیوانھ و نا پخنھ ی من
  بکویش از ازل بنموده ماوا

***  
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  م و بجز  سوز نداریم   آواره بھ دھری
  جز خانھ ی دل خانھ ای امروز نداریم

  سد تیر ملامت بھ سوی ما روانست
  در موضع ضعف رأیت پیروز نداریم

  دندیز ما پای کشنیز یاران کھن 
  از لطف و صفاشان جز این قوز نداریم

  با دشمن دیرینھ شدند ھمره و رفتند
  ما سازشی با دشمن دیروز نداریم

  روزن امید گشاده استتا در دل ما 
  چشم طمعِ شمع شب افروز نداریم
  اندر ره میھن ز سر خویش گذشتیم

  ما چون دگران طینت مرموز نداریم
  کاشانھ ی ما سوختھ شد از ستم شیخ

  خونخواره تر از شیخک پفیوز نداریم
  رسواتر و بدنام تر از شیخ جماعت

  در عرصھ ی تاریخ و ھم امروز نداریم
   ستم و ظلم ستیزیمتا لحظھ ی مرگ با

  تا دشمن خلق بر سرپاست روز نداریم
  گویند بھارست و ز ره آمده نوروز

  این با کھ توان گفت کھ نوروز نداریم
  

***  
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  ی تو دارددلم باز حسرت رو
  تو داردکند شیون ھیاھوی 

  نموده روز من با شب برابر
  دلجوی تو داردنیاز آغوش 

  غمین گردیده ازغوغای ھستی
  تو داردوی من مخرھوای 

  دژم گردیده ازھجران و غربت
  تو داردتمنای سر کوی 

  بھشت غربتش کی می فریبد
  کھ تا چشم و نظر سوی تو دارد

  ساقی و ساغرگزیده خلوت و 
  ی تو داردامید بر چشم جادو

  ھلال مھ کند بی دست و پایش
  چرا کھ نقش ابروی تو دارد

  بھ زلف مھ زند او شانھ ھرشب
  ی تو داردیسوبھ خاطر زنده گ

  بھ گوش بلبلان خواند ترانھ
  تو داردبھ یاد آن قامت و بوی 

  ریشنموده سینھ ی ویرانھ ام 
  تو داردچرا کھ حسرت روی 

***  
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  وزان نسیم خوش بھاری، فسانھ خواند بھ گوش لالھ
   بھ طرف بستان گل شقایق بھ دست سوسن دھد پیالھ

   کھ خود ندانیدرون دره ز بوی شب بو چنان شوی مست
  تفاوت سر ز پای خود را مثال ماھی برون ز آب و بدون بالھ

  فغان بلبل فکنده آتش بھ جان عاشق بھ دشت و صحرا
  بھ دست مجنون دو شاخ سنبل کھ سوی لیلی کند حوالھ

  بھ قلھ ی کوه رسیده اکنون  خاست ز کیسکان بھاریابر 
  ھبر آن کھ شوید ز چھر نرگس غبار ره را و اشک ژال

  کنار عاشق نشستھ معشوق دھند و گیرند ز یکدگر بوس
  صفای آن دو بسی زلال تر ز آب باران درون چالھ

  نشستھ چوپان بھ روی سنگی نوای دشتی ز نی بلند است
  کند شکایت ز بیوفایی ز خشم عمو ز ظلم خالھ

  چنین فضا را چگونھ از دست بھ خدعۀ شیخ دھم و ملا
  نالھ شرط ذلت فغان و کھ می فروشند بھشت و دوزخ بھ

***  
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   عشق استھ ی خانخمتو  پر آشوب چشمان 
  مھتاب شب افروز بھ کاشانھ ی عشق است

  ما را شب و ھر شبچون شمع بسوزد دل 
  پروانھ ی عشق استمحزون و غمین دل کھ 

  خورشید بھ ھوای رُخ تو سر زند ھر روز
  عشق استھ ی پیمانت کھ لب ھاغنچھ ی یا 

  ببیندآنگاه کھ بھ سر د پرده ابری مھتاب کش
  ابروت کھ تاق سر بتخانھ ی عشق است

  ھر اختر تابنده کھ آویز بھ دامان فلک شد
  بر سرو قدت محو کھ دُردانھ ی عشق

  مژگان سیاه و کج تو کلک خیالند
  بر صفحھ ی آن سینھ کھ ویرانھ ی عشق است

  بس راز در آن خرمن گیسوی نھفتھ است
  کاشانھ ی عشق استد، چو بس دل کھ در آن بن

  لب و آن گونھ ی زیبا  بده  زان  بوسھیک  
  مدھوش نما مست تو فرزانھ ی عشق
  از غبغب و آن چاه زنخدان چھ نویسم

  دانھ ی عشقو آن خال سیاھت کھ بھ دام 
  آن سینھ و آن لرزش پستان دل انگیز

  ھم باغ پر از لالھ و ھم خانھ ی عشق است
  و بھائمگو شیخ دغل جان بدھد ھمچ

  کز بیخردی دشمن و بیگانھ ی عشق است
  در جھل مرکب بدھد جان و نداند

  مجنون صفتی شیوه و افسانھ ی عشق است
***  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۱۴

  
  
  
  
  
  

  در ماتم ھجران تو من جامھ دریدم
  در حسرت دوری تو من لب بگزیدم

  در کوه و بیابان و دل جنگل و صحرا
  مجنون صفت ای جان جھان من بدویدم

  ر مغیلان چو دلم ریششد پای من از خا
  یک رد و نشان از تو ندیدم نشنیدم

  ھر شھر و دیاری کھ بشد خانھ بھ خانھ 
  افسوس نرسیدماندر پی تو گشتم و

  طفلان بسرم سنگ و خس و خار و کثافت
  طعنھ شنیدم از مردم ھر کوی دو سد 

  رسوای جھان گشتم و عمرم بھ ھدر رفت
   چھ کشیدماز مردم نا اھل جھان وه

   چو یکی برگ خزان خورده ی بیرنگاکنون
  افتاده بھ خاک آخر این جاده رسیدم
  آماده ی مرگم کھ رسد لیک بدان تو
  در ماتم ھجران تو بس جامھ دریدم
***  
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 ۱۵

  
  چون شمع می گدازم تا سر بپا بسوزم
  در گنج غربت تلخ بس بیصدا بسوزم

  این داغ را گذارم بر قلب دشمن خویش
   صدا بسوزمکز من نالھ خیزد یا با

  راھی کھ برگزیدم راه شرف و خونست
  با جان و دل بر آنم بس با حیا بسوزم

  چون نقد زندگانی در راه خلق دادم
  گشتھ چنین مقرر از خلق جدا بسوزم

  تبعیدی از دیارم کاشانھ ام بسوختھ
  دور از وطن و یاران آخر چرا بسوزم
  در فقر و تنگدستی من ناخدای خویشم

   تا چون گدا بسوزمفتوای شیخ اینست
  گفتم کھ دام جھلست دوزخ و جنت شیخ
  جز  حق نگفتھ ام کز قھر خدا بسوزم

  فتوای شیخ و یزدان بنمود مردمم خوار
  از ھر دوشان گریزم تا نا خدا بسوزم
  دشمن زند بھ تیرم دلبر نموده خوارم

  چون شام تیره روزم در ھر کجا بسوزم
  

***  
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   من ای خسرو شیرین دھنمای نگارین
  در ره عشق تو عمریست کھ آواره منم

  دوری از کوی تو و دیدن آن جلوه ی حسن
  شد سبب تا کھ ببندم ز گفتن دھنم

  و درد فراقمونسی کو کھ دھم شرح غم 
   تا کھ بداند سخنمای سوختھ یا جگر 

  از وطن دورم و در غربت تنھائی خود
  رنمروز و شب در غم آن شاخ گل نست
  جور ایام و غم ھجر مرا آخر کشت
  کس نیاورد خبر از تو و خاک وطنم

  پول و سرمایھ بود حاکم و من فاقد آن
  پس عجب نیست اگر رانده ی ھر انجمنم

  سالھا رفت سراغ من غم دیده کسی
  نگرفت ھمچو تو ای سرو چمان چمنم
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  من تنھا نکنی یاد شبیاز چھ رو از 
  نمیا نداری بھ سر اندیشھ ی گور و کف

  از پس مرگ شوم نور دوچشمان ھمھ
  گر چھ ھم کاسھ ی غم بودم و درد کھنم

  رسم ما مُرده پرستان چھ بد آئینیست
  لعن بر کھنھ پرستی کھ کرد بی وطنم
  تاق ابروی توام از ره دین خارج کرد

  بوی عطر تن تو مرھم روح و بدنم
  کو نسیمی کھ رساند بھ تو پیغام مرا

  وی مشک ختنمیا بھ من عطری ار آن گیس
  خاک کویت عوض سرمھ بھ چشمانم بین

  در ره عشق تو نازم کھ یکی کوھکنم
  از رفیقان ریاکار و دغل جان پژمرد

  گشتھ تقدیر کُشد دلبر پیمان شکنم
  رو بھ درگاه کھ آرم درین غربت تلخ

  کھ زنماز جور تو ای ماه بگو با داد 
  

***  
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  بان من بودغربت این زشکوه گوی جور
  روز وشب در خلوتم برپا فغان من بود

   نو بھار زندگین رفت مبی ھدر از دست
  خزان من بودطبیعت ھم نوبھاران 

  نازنین روئی دل ما را بھ بند آورد و رفت
  درد نھان ما بودمرھم یاد رویش 

  سالھا بگذشت و غافل ماند ار احوال ما
  از کجا داند کھ بی وی چون شبان من بود

  میدش زنده ام چون در دلم سوزد مدامبا ا
  پرتوی رویش فروغی در جھان من بود

  در شب تاریک غربت آن دوچشمان سیاه
  اختر ھفت کھکشان و آسمان من بود

  بوی زلفش میدھد تسکین درد سینھ را
  خرمن گیسوی وی باغ جنان من بود

  تاق ابرویش رساند ھر شبم تا کھکشان
  ودتیر مژگانش سنان جان ستان من ب

  ھمچو منصور می زنم لاف انالحق ھر زمان
  ز آنکھ در سر شور و عشق دلستان من بود
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  من خدای حویشم و او کعبھ و بتخانھ ام
  عشق او نیرو ده و ھم پاسبان من بود

  شیخ جاھل کی کند فھم آنچھ آرم بر زبان
  دیو زاده بی خبر از داستان من بود

  اھرمن را دشمنی با عشق بوده است از ازل
  ادگاران این سخن از راستان من بودی

  بی خبر از درد ھجران من شب زنده دار
  گین دل و نا مھربان من بودندلبر س

  درد ھجران وطن دوری ز یاران عزیز
  شعلھ ای در سینھ ی آتشفشان من بود

  آنکھ با ظلم و ستم کاشانھ ام ویرانھ کرد
   بودناھرمن خو دشمن ناموس و جان م

   دشمن نوع بشررزم با شیخ دغل این
  آرمان و آرزوی بیکران من بود

  
***  
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   از شمر ھم بدتر بودیبزاھد مردم فر
  در شقاوت بی نظیر و مایھ ی صد شر بود
  ھر کھ دارد چشم امید از خدای شیخ و شاه

  ابلھ پندارش اگر خود خسرو خاور بود
  جملھ ای کوتھ بگو از حکمت این فروش

  وجدان نام آور بود بین ما درقاضی ان
  زین ھمھ دانش پژوه و عالم و دانای دھر

  یک اثر را ده نشان کو نیک و سود آور بود
  قصھ ی جن و پری و غسل و خفتن با کنیز
  یا جماع با اشتر و خر کی تو را یاور بود

  باشد جلو یا پای راست وقت خلاءچپ  پای 
  خالھ و عمھ حرامند یا فقط خواھر بود

  ر زلزلھ با آن دو ھمبستر شدیگر بھ ام
  خود کافر بودکھ آنیا بود مسلم حاصلش 

  عمر تلف کردن برای این ھمھ لاطائلات
  گر خیانت نیست جانا سخت شرم آور بود
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 ۲۱

  دیگران با علم و دانش زندگی کردند و ما
  از چھ ما را یک سفیھ مادر بودمانده ایم کھ 

  دام تزویرست بھشت و جنت و باغ جنان
     ساده لوحی خنگ و خوش باور بودصید زاھد

  گر بھشتی بود و باغی و نگاری لخت و عور
   بود خود منشی داور بوددهزاھدش دزدی

  گر بقول و وعده ی زاھد فریبی نفس خویش
  قسمتت در ھر دو گیتی مشتی خاکستر بود

  نان امروزت ربایند و دھندت وعده ھا
  ھر کھ باور دارد این از کودکی کمتر بود

  ان مردمان دزد بھ نیرنگ و حیلآنکھ ن
  اھرمن خوئیست کو را  استری برتر بود

  خر نخوانید این وطن بر باد ده دیوان مست
  نام خر بر وی نھادن دشمنی با خر بود

  آنکھ با فرھنگ و زن دارد سر جنگ و ستیز
  دیو زادیست کو بشر را جملگی کافر بود

  ملتی کز دیو و دد ببرید و عقل بگرفت بکار
  آزادی بدید و ھم بلند اختر بودرنگ 

  ھر کھ خواھد در اسارت زندگی آرد بسر
  مرگ وی از زندگی برتر بود, گو بمیرد

  
***  
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  چرا یک دم نمی پرسی ز احوال خراب من
  چرا یک شب نمی آئی تو افسونگر بھ خواب من

  نمی ترسی کھ آه من بگیرد دامنت روزی
  بگذشتھ شباب منکھ بھ خود آئی ولی روزی 

  نمی خواھی بدانی تو کھ بر من چون زمان بگذشت
  بعید است سنگ دلی از تو مھ عالجناب من

  مرا دیوانھ بنمودی کرم بنما بکُش ما را
  رھا کن زین ھمھ حرمان دل پر التھاب من

  درین کنج قفس ھر شب ھزاران بار می میرم
  دل سنگ سوزد ار روزی گشاید کس کتاب من

   این غربت چسان خاکسترم کردهنمی دانی کھ
  غم ھجران بھ یغما برد نخستین روز تاب من
  بجز نیرنگ و بدنامی نبردیم بھره از یاران

  وفاداری سرابی بود بھ ھم ریخت آن سراب من
  کسی کھ بوسھ ھا می زد دمادم بر جبین ما

  سرم را تشنھ لب ببرید و پاره کرد حجاب من
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  ھ ھای خودچنان زد مُھر بد نامی بھ جای بوس
  کھ قدم چون کمان خم شد و رنگ بازید خضاب ما 

  ولی ای ماه گلچھرهنمی دانم چھ بد کردم 
  میفزا تو عذاب منمپوشان رخ مسکین ازین 

  سحرگھ عطر گیسویت کند کاشانھ ام خوشبو
  چو در خوابم شوی ظاھر تو ماه بی نقاب من

  غم دوران ھستی سوز زده بر خرمنم آتش
  انا تو آن جام شراب مندریغ از من مکن ج

  اسیر دست توفانم شکستھ قایقم در موج
  ز گردابم رھائی ده نکن افزون شتاب من

  شرار سینھ ام تا کھکشان رفت و نمی بینی
  دو گوشت را چرا بستی بده آخر جواب من
  دل سنگت گدازد در غمم، یکدم اگر بینی

  مرا در غربت تلخ و دو چشمان پر آب من
  انی چو مرغ بی پر و بالمبھ دور از آشیان د

  خطا کردم کرامت کن ببخشا تو حساب من
***  
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  روانھ بینتلخی غربتم بکشت، جان مرا 
  زردی چھره و رُخم زین غم جاودانھ بین

  نشانی از کھ پرسمت ای بت شوخ و شنگ من
  چون سپر بلای خود سینھ ی من نشانھ بین

  و این فغان منباد چرا نمی برد سوی ت
  پای نسیم بستھ شد آتش پر زبانھ بین

   بھ آرزودمشطعنھ ی دشمنان شنو می کُ
   روانھ بینتیغ و سنان دوستان جانب دل

  دستی محبتی کجا تا برھاندم ز غم
   بینھه مھر دوست خدعھ ی دشمناناسرد و سی

  شیخ دغل کھ آخرت وعده کند بھ اشک و آه
  نھ بینغرق گناھست دامنش چھره ی وی شبا
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  خون خورد این سیاه مست سرخی چھره اش نگر
  گوھر خائنانھ بینگیر نقاب از رخش 

  ھستی و ثروت وطن گو بھ کجا میرود
  از پس پرسشت ز شیخ واکنش ددانھ بین 

  ھمچو خوره بھ جان من چنگ زده غم فراق
  لحظھ بھ لحظھ شاخ غم پر گل و پر جوانھ بین

  نفسپیک اجل ستاده است تا کھ بیفتم از 
  سایھ ی شوم وی کنون بر در و نقش خانھ بین

  بیا بھ کلبھ ام ای تو طبیب درد منخیز و 
  معجز عطر دامنت غصھ و غم فسانھ بین

  گیر سرم بھ سینھ ات گرد ز چھره ام زدای
  منتظر این شکستھ دل در پی آب و دانھ بین

  گوشھ ی چشمی از کرم، بوسھ ای و اشارتی
   لانھ بینبلبل شاد زندگی چھچھ زن بھ

***  
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  ھستیدلدارم تو بھ دل گفتم کھ 
  طبیب قلب بیمارم تو ھستی

  اگر دشمن بھ من آرد شبیخون
  رفیق روز پیکارم تو ھستی

  چو خصم آرد ھجوم از چھار جانب
  کمان گیر و کمان دارم تو ھستی

  بھ روز سختی و گاه مصیبت
  انیس و مونس و یارم تو ھستی

   ز آسمانم رخ بپوشدچو خورشید
  چراغ کلبھ ی تارم تو ھستی

   رخ نپوشیبھ گاه فقر از من
  کھ گنج و سیم و دینارم تو ھستی
  اگر در چنگ غم افتم ز ھر سو
  چھ پروا چون پرستارم توھستی

  ندانستم کھ سخت در اشتباھم
  پر از کین خصم بیدارم تو ھستی

  نھ تنھا می کنیم تسلیم دشمن 
   تو ھستیدارمبھ پا دارنده ی 

***  
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  آن یار جانی می کنمبا نفرت زندگی  
    زندگانی می کنم بی حسابشبا جفای

  روزگارم را سیاه بنموده با تحریک غیر
  با لگد می راندم من سخت جانی میکنم
  حرف تلخم گوید و فقر مرا آرد بھ یاد

  ھر چھ در حقش گذشت و مھربانی میکنم
  طعنھ ھای دشمنان ورد زبانش دائما

  در عوض می خندم و شیرین زبانی میکنم
  او نماید سنبھ را پر زورتر من در عوض
  پیشھ ضعف و ذلت و ھم نا توانی می کنم

  دزد و ولگرد و جنایتکار دارند احترام
  جز من بیکس کھ خدمت رایگانی می کنم

  برده ی این باش و زانو زن بھ پیش آن یکی
  دم فرو بند چونکھ بینی دُر فشانی می کنم

  با فلانی تند مگو ھر ناکسی را ارج نھ
  خدمت ھر بی پدر مالی و جانی می کنم 

  از پس سی سال ندارم یک دم خوش خاطره
  گی نیست آنچھ من در دار فانی می کنمدزن

  خانھ داری و خرید و آشپزی کار منست
  در ره بانوی خود من جانفشانی میکنم

***  
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  نمشد ھر روز بھ خون قلب حزییارم کِ
  با تیغ زبان زخم زند از ره کینم

  بر جان من خستھ زند نیش چو کژدم
  با غیر بگوید کھ چنانم و چنینم

  آوارگی و غربت من را بکند تلخ
  تازد چو شرر بر ھمھ ایمان و یقینم
  ننگی شده بر دامن من ظلم ستیزی

  غمخواری مردم زده داغی بھ جبینم
  فامیل روند سوی وطن سر خوش و دلشاد

  ر بھ من تازد و بر مسلک و دینمدلدا
  گویم کھ برو چون دگران سوی ولایت

  قلب غمینمو پر زھر نکن جام من 
  فریاد بر آرد کھ بمیر یا برھانم

  .و آنگاه کند غرقھ بھ خون قلب حزینم
***  
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  بی وفائی پیشھ کرد آخر نگار جانی ام
  غافل از من ماند و درد و غصھ ی پنھانی ام

   ناسوری بھ قلب خستھ ام بنھاد و رفتزخم
  فصل ھجرانم گشود و درد بی درمانی ام
  دست و پای دل ببند آورد و از پیشم رمید

  آن غزال خوش خرام و آن بت ایمانیم
  در بیابان پر از ھولم بھ غم تنھا گذاشت
  دام بر پایم بکُشت او با ھمین آسانی ام

  درد غربت کس نداند جز غریبان از دیار
  جر زین غربت و جور جھانی فانی اممنز

  آتش جھلم نمود آواره ی شھر و دیار
  مردم دانا نکردند سعی در ویرانی ام

  ابلھان را گفتم آخر تا بھ کی در دام شیخ
  صاحبان خانھ اید نی دعوت مھمانی ام

  گر فریبش را خورید و سر بفرمانش نھید
  روزتان بدتر زمن باشد کھ یک زندانی ام

  آتش خشم و کشیدند نعره ھا  شدشعلھ ور
  بی یزدانی امکافرم خواندند و مرتد داغ 
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  شیخ بدگوھر فریفت این خلق نادان را بھ کید
  خانھ ام خاکستر افزون بی سر و سامانی ام
  آنکھ بر من تاخت تا یابد وصال و کام حور

  حال و روزش بدتر است تنھا نھ من قربانی ام
  وارآنچنان فقر و گرانی گشتھ بر دوشش س

  کآرزوی مرگ دارد چون من از حیرانی ام
  ھم خدا از یاد بردش ھم پیمبر ھم امام

  و اندیشھ ی شیطانی امدر دلش یادی ز من 
  دلبر دیر آشنا اخر چرا از من برید

   بحرانی امدر چنین روزھای سخت و لحظھ ی 
  عمر من در جستجویش شد طی و آمد خزان

  مدرد سرگردانی اخوش خرامید و رمید از 
***  
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  خوش آن روزی کھ  ای زیبا نگارا
  در آغوشت چو جان بگرفتھ بودم
  سرت بر سینھ ام بود و بسی راز

  بھ نجوا گفتھ بودمھایت بھ گوش
  بھ چشمان سیاه و خرمن موت
  من این دیوانھ دل را بستھ بودم
  بھ نوک خنجر مژگانت ای مھ

  بھ دل نام ترا بنوشتھ بودم 
  ت و مفتون نگاھتھمیشھ مس

  من دیوانھ ی سر گشتھ بودم
  کبوترآن جفت دو چشمم محو 

  ھ روی سینھ ات بنشستھ بودمک
  چو آھو می خرامیدی بھ صحرا

  صید دو پا بشکستھ بودمآن منِ 
  خمار بوسھ و شھد لبانت

  بھ ھر لحظھ من دلخستھ بودم
  غزلھایم برایت تازگی داشت

  و ھر چیزی کھ من بنوشتھ بودم
  ز خیالم بودی و بالتو شھبا

  مغافل من سرگشتھ بودچقدر
***  
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  از چھ رو باید بنازم من کھ تو یار منی
  دلبر و دلداده و غم خوار و دلدار منی

  کولھ بار غربتم را می توان با تو کشید
  در مصاف دشمنان ھمسنگر و یار منی

  نور چشمان من و ھم صحبت شبھای من
  یاختر امید من در کلبھ ی تار من

  روزگارانی  کھ خوابیده مرا اقبال و بخت
  کوکب بخت من و اقبال بیدار منی

  درد ھجران مرا مرھم نھی با جان و دل
  یا پرستار و طبیب قلب بیمار منی 

  در خزان زندگی بر تو توانم تکیھ داد
  چونکھ تو نخل امید و شاخ پر بار منی

  می توان در تنگدستی سربلند و شاد بود
  من و گنج گھر بار منیچون تو ھمپای 

  عاقبت بر من یقین شد ای نگار نازنین
   دشمن جان من و ھند جگر خوار منی 

  دشمنان سنگ دلھم صدا و متحد با 
  فکر تضعیف من و دشنام و آزار منی

***  
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   دوستاندرد ھجران این از سوخت  استخوانم 
  دوستانفریاد و افغان روز و شب سر میدھم 

          یار عزیزم   در مقدم  یھنسر   ا م تیآمد
  دوستانم قربان جانان  یکنبی ارزش جان 

  مھر خود از ما برید و شد بتر از شیخ و شاه
  دوستان شاه خوبان  نازنین و آن پریرو

  بر سرم تازید و با خصمم بشد ھمداستان
  دوستانپریشان آزرد و کرد حالم خاطرم 

  یشتنشیشھ ی عمرم شکست در زیر پای خو
  راحت و آسوده ھمچون عھد و پیمان دوستان
  درد غربت نیمھ جانم کرده بود تیر خلاص
  بر سرم شلیک کرد آن ماه رخشان دوستان

  آلت دست کسانی شد کھ ما را دشمنند
  آن بت زیبا و آن خورشید تابان دوستان

***  
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  نگارا سینھ ی من خانھ ی توست
  دل شیدای من دیوانھ ی توست
  ندارم دشمنی در ھر دو عالم

  بجز آنکس کھ او بیگانھ ی توست
  گشایم فرش چشمم زیر پایت

  قدم کن رنجھ چون کاشانھ ی توست
  تو آن شمعی کھ می سوزی وجودم
  مرا جانیست و آن پروانھ ی توست

  ز مخموری چشمان تو مستم
  از آن بھتر لب جانانھ ی توست
  غریبان را علاج درد و درمان

  ی مستانھ ی توستدو چشم جادو
  دل دیوانھ بین در بند زلفت

  کھ مملو از تو و افسانھ ی توست
  سر اندازم بھ پایت پای کوبان

  کھ سیراب از تو و پیمانھ ی توست
  مگردان رو زدل کاین کاخ ویران
  اگر ویرانھ است ویرانھ ی توست

***  
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  در دل من آرزوی دیدن روی تو نیست
  یسوی تو نیستدر سرم سودای عطر زلف و گ

  بسکھ پامال تو گشتھ این دل خونین من
  رغبتیش بر دیدن آن تاق ابروی تو نیست

  د این دل را کھ دلتیر مژگانت بخون ننشانَ
  چون گدای ره نشینی بر سر کوی تو نیست
  سینھ ای کھ روزگاری مملو از مھر تو بود

  گشتھ چون ویرانھ و دیگر دعا گوی تو نیست
  نھ نیست شرط ادبتلخ گوئی با من دیوا

  یا کھ در شأن تو و لعل سخن گوی تو نیست
  تند گوئی با چو من دلداده ای ای نازنین

  لایق لعل لب و گفتار حق جوی تو نیست
  در دفاع از غیر بردن آبرو از من چرا

  ؟پای بستھ تر زمن کس بر سر کوی تونیست
  کم فریب این جماعت خور کھ از آنان کسی

  عاشق و دلخستھ ی آن چشم جادوی تو نیست
  چشم بھ دست شیخ و پا اندر رکاب شھوتند
  ھیچکس را غصھ ی تیمار یابوی تو نیست
  آنکھ را آواره ی ظلمست و با غربت قرین
  قدرت زورآوری با زور بازوی تو نیست

***  
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  از دلم قرار, آمده است بھار
  رقص نرگس و لالھ می برد

  چھچھ ی ھزار, ناز بید بن
  شوکت چنار, عشوه ی سمن
  طرف جویبار, رقص یاسمن

  .می برد ز دل طاقت و قرار
  

  رستخیز پدید, صبح نو دمید
  آفتاب صبح می دھد نوید

  پھنھ ی افق, برستیغ کوه
   نو درفش سرخ،لالھ بر فراشت

  . بادبان کشید،با شکوه و فر, زورق ظفر
  

  دامن صبا ز عطر غنچھ ھا 
  مشک و عنبر استمملو و پر از 

  بین کھ سرو ناز بر سپاه گل
  .میر و رھبر است, در جھان نو
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  در طرب بکوش, پند من نیوش
  رخت نو بپوش, روز و سال نو
  فارغ از غم و غصھ ی زمان , شاد و شادمان
  با بتی نشین, در کنار جوی
  .جام می بنوش, بوسھ می ستان

  
  طرح نو بریز, فکر تازه کن, در خجستھ عید

  جھل ناکسان, م زمانبا غ
  خصم مردمان, دیو بد کنشت

  .ھمچو ھور و ماه بی امان ستیز
***  
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  دلم اسیر, وطن اسیر
  خورشید آسمون اسیر
  ماه قشنگ شب فروز
  تمام کھکشون اسیر

  
  وطن اسیر دلم اسیر

  عشق و جنون با ھم اسیر
  شادی کجا؟ طرب چیھ؟
  غمخواری و ماتم اسیر

  
   توی باغ اسیرگل ھای

  پرنده ھا توی قفس
  ماھی توی دریای شور

  پروانھ ھا و شمع ھا
  روشنی چراغ اسیر

  
  دارم میشم مرداب پیر

  تو پنجھ ی غربت اسیر
  یھ خون تازه ای میخوام
  نیرو بده بھ دست و پام

  من را از اینجا ببره
  بھ پای بوس مام پیر

***  
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  خودم فقیر بابام فقیر
  یرمامای تب دارم فق

  ھمسایھ ھای خوب من
  مھاجرین بی وطن

  معتاد و دزد و فاحشھ
  آویزه بر دارم فقیر

  
  این خانھ ی خاموش من
  شھر پر از تشویش من

  مانده بھ گرداب بلا
  ھر دم بھ دردی مبتلا

  دیوار و بارویش ز فقر
  ماه شب تارش فقیر

  
  ھر کودکی می زاید از مادر درین بیغولھ ھا

  ز و فردایش فقیرباشد فقیر و مستمند امرو
  

  ابر سیاه آسمون
  ماه قشنگ کھکشون
  شبنم روی برگ گل

  گل ھای تو گلدون فقیر
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  قناری ھای تو قفس
  چلچلھ ھای بی نفس

  بلبل و زاغ و قمری ھا
  گنجشک تو ایوون فقیر

  
  در زیر پای خستھ ام 

  گنجی عظیم از نفت و گاز
  من پاسبان گنجم و سلطان فقر گردن فراز

  ادشھ شیخ و امیر و پ
  جملھ بھ فکر غارتند

  دزدان  فروشند روز وشب بر ما و من سد گونھ ناز
   

  خستھ ام, ای آسمان از من بگیر این جان خستھ
  .ھر چند کھ دانم گور من باشد بھ گورستان فقیر

***  
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  با چشم دل روزم ببین, یک لحظھ در خلوت نشین
  با ذلتم کردی قرین, از چھ ز اوج آسمان

  بر تارکم فر ھما, شاھی بدم با فر و جاه
  یک سان تو با خاک زمین , کردی مرا ای نازنین
  رخشان تر از مھ کوکبم, خورشید عالم مرکبم

  با سر نگون از روی زین, رسوا و بد نام از توام
  شاھین دشت آرزو, چون صخره ی سنگی بھ کوه

  جغدی شدم خلوت نشین, بگرفتی از من شوکتم
  در دام تو افتاده ام, خواره اممن مرغ آتش 

  از جور تو ای مھ جبین, کمتر زخاکستر شدم
  رسوای بازارم ز تو, بیمار و تب دارم زتو
  کردی گل بستان نشین, خار سر دیوار شھر

  عشقم نبودی جز سراب, از من گریخت عھد شباب
  موئی سپید قلبی غمین, سرمایھ مانده در کفم
  ی بنشانده ایدر تیرگ, تا پای مرگم رانده ای

  از دیده ام دُر ثمین, جاری بود ھر روز و شب
  تیمار و غمخواری کنم, ھر چند وفاداری کنم

  مائیم و خشم واپسین, گوشت بھ گفت دیگران
  جانم ستان بی گفتگو, بر گو گناه من بگو
  رسوا نکن ما را بھ کین, دامن مزن بد نامیم

  سر بشکنی و دست و پا, بر ما ستم داری روا
  بذری کھ می پاشی چنین, م کنی روزی دروترس

***  
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  سوزد چو پر کاھی, کاشانھ ام بھ آتش
  دستی زنم و پائی, من در میان شعلھ

  وحشت زده ھراسان خیره بھ شعلھ ھایم
  دالان سینھ پر دود بستھ ره صدائی
  فریاد من بھ گوشی ھرگز اثر ندارد
  تنھائیست و غربت ھنگام بی نوائی

  شم امید پر خاک از رفیقانگردیده چ
  زین قحبھ گان نشاید یاری کنم گدائی

  چون شمع می گدازم خاکسترم برد باد
  ردی ز من نماند چون بگذرد صباھی

***  
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  می در پیالھ ریز صنم ساغر بگردان دم بھ دم
  خونم بریز اما نکن رخساره ی مھ را دژم

  نبر ساحت بستان نشین رقص گل و ریحان ببی
  دامن بیفشان و بنھ بر دیدگان من قدم 

  محبوب و معبودم توئی انجام و مقصودم توئی
  پوست ار کنندم یا کشند حرفی نگویم بیش و کم

   سنگی نیازخواھند ازقومی دوان سوی حجاز 
  من سوی زندان میروم با عشق تو فارغ ز غم
   بر گیر گره از ابروان بگشا بھ لبخندی دھان

  نکن بر سوختھ دل بنما کرمشادم تو نا شادم 
  در آتش ھجران تو عمری بسوختم جان تو

  رسوای عالم گشتم و زندانی دست ستم
  پشتم خم از جور خسان دل غرق خون از ناکسان

  بین شرحھ شرحھ سینھ ام با دیده ای خالی ز نم
  خون دل از دیده روان شلاق خصم بر روح و جان

  نم  بشکستھ پا و دست و سر در راه عشقت ای ص
  من رنج دوران برده ام تیپای گردون خورده ام

  .در راه خوشنامی تو نی مسند و اورنگ جم
***  
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  دوبیتی
  
  

  بود دریای دل توفانی ای دوست
  دراین توفان منم قربانی ای دوست
  کسی ھرگز ندانست راز توفان

  فقط من دانم و تو دانی ای دوست
  
  

  ز ھر بیگانھ ای بیگانھ تر تو
  ریزی بتر از ھر تتر توبھ خون

  منم قربانی و دائم بھ مسلخ
  ز خشم سازی مرا بی پا و سر تو

  
  چشمان سیاھت در بند دلم 

  پیکان نگاھتشھیدم من ز 
  از روزی کھ گفتی منتظر باش

  راھتدائم ه دو چشمانم بود 
  

  از آن روزی کھ ببریدی تو یاری
  ندارم با دلم یک لحظھ کاری

  ستبسوزد این دل دیوانھ و م
  کھ آخر می کُشد ما را بھ خواری
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  گل زیبا سخن توکجا رفتی 
  کجا رفتی بت گل پیرھن تو
  چرا کردی مرا رسوای عالم
  کجا رفتی مھ شیرین دھن تو

  
  کجا رفتی چراغ شب فروزم

  سیھ کردی چو زلفانت تو روزم
  قبای غم زنم از دست تو چاک

  دگر بر تن قبای نو ندوزم
  

  منمی گیری خبر از حال زار
  نمی پرسی ز روز و روزگارم
  بھ زیر چرخ گردن جستجو کن
  نمی یابی چو من ای گلعذارم

  
  نمی گیرد خبر از حال من یار
  ندارد غصھ ی این قلب بیمار
  کند سر با رقیبان روزگارش

  نیاد روزی کھ خود گردد گرفتار
  

  نمی گیری چرا از من نشانی
  نمی پرسی ز احوالم زمانی

  فریب ظاھر دنیا نگارا
  مخور چون جملگی باشند فانی

  
  ز ره بردی دل دیوانھ ی من
  شدی تو زینت گلخانھ ی من

  بھ یک باره ھمھ ویرانھ کردی
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  چھ سازی با من و افسانھ ی من
  

  تو بودی بخت بیدار و سرورم
  تو بودی عزت و عشق و غرورم

  نمودی پایمال این جملھ آسان
  برای خاطر خصم شرورم

  
   تونمی گویم چو من تنھا شوی
  اسیر شام بی فردا شوی تو
  ھمی خواھم کھ نگذشتھ ایام
  ز کید دشمنان آگاه شوی تو

  
  بیا یک شب تو ای ماه شب افروز

  فضای کلبھ ی ما را بیفروز
  بھ یک بوسھ دوای درد ما کن
  نما شام سیاه من چو نوروز

***  
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  محلی
  
  
  

  دریای شو
  

  باز دو ولا ای مو و دریای شو
  غم تو چشلھ غرق اوطیفون 

  بارون دیم گای کھ میا از دو چش
  پھنھ ی توری نک مرزنگ شداو
  شو میگیره دورمھ می چھ یھ ویل

  لھ پرکھ دل تو دسھ دیو شو
  بیلھ و بیلھ می ریزه غم ری دل
  عینھ گنک دوره کولیک دوشو

  برق و بلیک اوولھ باغسون
  پاک میره از سر مو فکر خو
  رنالھ ی ھر تیری میاره خھ و
  واویده سلمی ری زمینل ولو

  ھوکھ ی شوک می میلھ تا بشنفی
  نالھ ی شیرل و شپار پغو

  مرگ و جوکوم تو دل ھر کیچھ ای
  داس اجل ری سره مردم و دو
  نالھ ی دی مندو و دی قنبرو
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  وه چیره و گروه ی زینو و زو
  ھک ھک گروه ی رمو از گشنھ ای

  للوه ی صدتا بچھ از درد و توو
  اه درویشونشیون شازو سر ش

  ری سر قوری کھ اجل روفتھ نو
  دس و دس غم دو ولا می سونن

  جونھ مونھ تو دل دریای شو
   ١٣٨٣ھفتم مھرماه 
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  بیو
  

  اومھ بھار و سوز سوز واوی گنم زارل بیو
  خنده دو واره ترجھ زه ری لو بچھ بارل بیو

  تش زه خرنگ پیر زن تو جون سرما و خزون
   تو ریشھ ی دارل بیو, یز افتا جون خت ریشم

   خاک برازگون از بھار,واوی دو واره می بھشت
  صد بیلھ سھ تشک و گجیک می شینھ ری خارل بیو

  می فرش مخمل گندم و دریائی از گل باوینک
   سوزه گتک زارل بیو, موج می زنھ شی باغسون
  ھ دنبھ ی برهکاکل مث, پای راسھ کرک سوز سوز

   ھر رو دکون دارل بیو,گر گرآغوز می فورشن 
   جون میده با یھ پالھ ماس,پرپین و منگک با پیاز

   مفتھ سر چاول بیو ,  غچ و پر دل و چروکوول
   مال مالی میدن گوپلل,  با باد حیرون زنگلل

   ری فرق دلدارل بیو, تاج کلھ غوری بھ وین
   کرده قیامت تو مشیل, خرمای گجیک و مرمرشک

   تو لای سلنج زارل بیو, چیتی پره غاچ لورکی
  پیلون شازو و مرو  , و بو سر بنجاس میده ش
   بازار عطارل بیو, بو خاشھ لار دخترل

   رم داده شوک و کوک ونگ,غناشت خنده ی دخترل
   بازیچھ ی مارل بیو,  کرزنگرو تو چال خوش
   غولک نداره برمھ رو, بچھ برو رفت از ولات

  کفتارل بیو از دس , نامن و ام ی بیابون صحرا
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   سی گرقلا و گوش بره, جیکھ خدائی می کنھ
   بین علف زارل بیو, کنگر ری سر تاج کلون

   می سیول باغ بھشت, دون کناره باغ مون
   گندم تو انبارل بیو, تنباکوول سوز و شداو
   کرده و عشق باوینک   , یگلا کره دز جومھ شھ

   اصلا و ای کارل بیو, کاری نداره باوینک
   تولھ و ترشوک سوز سوز, سیده تا کمرنجی رکُ

  ی بچھ بارل بیوھ  جیق, بازم خشم کھنھ پره
   تو طارمھ و تو پاشلی, سوک دو واره نیلھ کھپیر

   خندون حیون دارل بیو, پر شیر گلونھ گا و میش
   می خونھ بلبل صد ھزار, صوگینی از تو باغسون

   می پار و پریارل بیو, کوکای سوول بلنی نالھ 
   پر سیرمھ چیش کوکرل,  یره صو تا پسیندل می

   چوسیمل و خارل بیو , کرده قوا سوزوک سوز
   و بو شدنبو ھر غرو, ویمی دو واره مس مس

   تو دشت و کھسارل بیو, پیچیده بوی نرگسل
   و غصھ ی دیری تو, سی مو خزونھ ای بھار
   دل تو گنم زارل بیو, دق میکنھ می تی ترون

  
  ١٣٨٣دھم مھرماه 
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  دلدار
  

  و دیریت تو دارم, بگم سیت دلدارم
  مو آرمھ ی خو دارم, شی بال پیلونت

  
  بی پا کردمستم , دیدی غوغا کردم
  چھ طھر رسوا کردم, خدای ظلم و جور

  دیواره ھر زندون, روندم با مشتم
  سینھ یگلا کردم, ز خصم آدم خوار
  کھ بیغار بی کارم, فغون از نادونی

  ھ رسوا کردمموخ, ببسم پای تو
  ندیدم شیطونھ, تو او شوق و عشقک

  .در ریش وا کردم, نکردم سیلش مو
  

  و دیریت تو دارم, بگم سیت دلدارم
  مو آرمھ ی خو دارم, شی نور ماه تی تی

  
  مونھ پاک خو کردن, قویلھ ی آدمخوار

  خراوه ی زندونو بھ سرعت نو کردن 
  دو واره ره افتا, بساط ظلم و جور
  مونھ ھی ھو کردن, لاو طھری کھ دیو

  کیچھ سیھ شھ ری , درخت مرگ انداخت
  گنومھ جو کردن, تویزه ماند بی نون
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  یھ گیره ی انگوری, گرفتن ری افتو
  بتر و شو کردن, تا روز تو کیچھ

  
  و دیریت تو دارم, بگم سیت دلدارم
  مو آرمھ ی خو دارم, میون گل بسی

  
  کمرمھ وا کردم, تفنگم رفت از دس

  قطارم تا کردم, شت نم ورداگمفشن
  صدای لیک از زندون, تو کیچھ خین جاری

   دو گوش درتا کردم,چشلمھ ھم نادم
  کندم پا ری پاھ ج, نشسم تو طارمھ 

  خومھ بی پا کردم , ای قھ صور کردم تا
  ویجھون سیم تنگ آو, دلل ھی سنگ آووی

  ارسی مھ پا کردم, بی یار و بی یاور
  

  و دیریت تو دارم, بگم سیت دلدارم
  مو آرمھ ی خو دارم, میون گرگم زار

  
  ١٣٨٣بھمن ماه 
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  دی
  

  قامت می قیامتت, دی بھ فدای قامتت
  طاقتت و شھامتت, سلم قدت کھ خم شده
  او پلل شلال تو, صور تو و جمال تو
  جیگر می بلال تو, سینھ ی تو کھ زخمیھ

  گروه ی وخت سحرت, دو گوش مانده و درت
  دسای مانده و سرت, مینار خیس و چادرت

  ھق ھق پشت چالھ یت, سرفھ ی خشک و نالھ یت
  ھزار سالھ یتدرد , پرسل بی جوواو تو

  کاغذ توی پیلونت,  حیرونتچشل مات و
  قرقر سرد قیلونت, اشک چشت کھ جاریھ
  عمر سیاه و بل تشت, چالھ ی مانده بی تشت

  قلو رحیم و بی غشت, او گون سیاه تو
  تو و دعای توآه , او دل پر صفای تو

  مھر تو و وفای تو,  سرتنشسھ ریبرف 
  زل می زنی چو بی کسون, وختلی کھ و آسمون
   بانگ و صدای تیترون,تا برسھ و گوشلت
  پیشھ ی مو سجود تو, بودن مو ز بود تو
  ھسی مو ز جود تو, قروون ھیکلت برم

  
      ١٣٨۴فروردین ماه 
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   قول و روزگارلروز
  خیلی خیلی نھا ترل

  ر سیاه غم نبیواو, ختلی کھ تو آسمونو
   پس کیچھ یل, تو کیچھ یل

  ھر روز و ھر شو خدا
  ماتم نبی, ایه  لیک للو,بر پا بساط شیونی

  غم بید اوما نھ بی حساو
  ظلم بید اوما نھ بی کتاو

   سر ارث بوواجر بی
  سر زمین
  یا سر اوو

  دنیا و دین و آخرتاوما جری سی خاطره 
  ماوین مردمل نبی

  یم کھ بیای 
  بوئی نداشت, نداشترنگی  

  ورد زوونل لفظلی
  .کافر نبیمی سنی و 

   
  تو شھرمون با او گپی

  م گشنھ ای و لھ ووضیک
  سی نون شو و جومھ ای

  دردی نداشت
  فکری نداشت
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  .اصلا تو دردسر نبی
  

  چشل مردم واز واز
  برقی می زه
  بلیکی داشت

  گوشل شونم کر نبی
  گوشتی بیدنشون  قلول

  فاپر از ص
  مھربونی

  . نبیو سنگشون ه دیوار
  

   مردمیماوین ھمچو
  تو شھرمون ھر لھ ووضی

  محتاج نبی سی نون شو
  مجور نبی تا آو رو

  گشنھ ایمحض درد یا ریششھ سی 
  .یا جومھ ای بیلھ گرو

  
  ی نبیگندمای نون 

  نون جوفت و فره بی 
  ھر لھ ووضی و لاجونی

  بی ترس و لرز
  بی واھمھ 

  ھاسرشھ ری بالش می ن
  می رف و خو
  ھر طھری بید

  شوشھ بھ مقصد می رسوند
  فارغ ز غم
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  دیر از جکوم
  گو گلھ با ی  ایھ واویده وحتی

  .کم سرهبا 
  

  او وخت تموم تاپوول
   پر تا پر از خرما بیدن

  خرمای زنجفیل زده
  کنجی زده غرق دوشو

   نداشتفرقی و توفیری
  شاوی و کوکاو ای نبی

  خاصھ می رف تو تاپوول
  توی بلل

  .تو نیم بلی
  

  روغن زرد کیزه یل
  روغن خاش

  روغن گا
  روغن میش

  حلوا بیدنسی اوماده ی 
  سی رنگینک

  حلوا پسک
  کلیک ارده دم دس

  یھ تس کواو ماس شیرین
  ماسل خاش محد آواد

  باو رطو
  دمباز مکتیو و شکر

  سمبرون و حاج باقری
  .دوشو پر از ھیلدلھ 
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  بساط گرده و تنیر

  تو خونھ یل وخت غرو
  ا دم چاسی

  دلسوزی زنل سی ھم
  دخترل موقع شی

  کارل دسھ جمعی شون
  وخت خمیر کردن آرد
  پھن کردن گرده و نون
  دور تگین و پس خون  

  دور تنیر
  جفنھ پر از حلوا پسک

  نون دون پر از مشتک و نون
  کراخھ یل و گوری یل
  .پر تا پر از گندم و جو

  
   نبیبرنج دم سیاه

  دروغ سی چھ؟
  ره کھ نبی

  ن و کامیون کجا؟ماشی
   ری ای حساو برنج رشت
  تو خونھ یل جائی نھ داش

  اوما جماش
  برنج شھری مون کھ بید
  او وم ایھ یھ وخت نھ بید

  و رشتھ بید جماشللک 
  گمنھ ی تیف می طلا
  با روغن خاش و کره
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  نیم روی خاگ 
  خاگی کھ دی گون می نھا

   گل باقلیلدی گون
   و بلتشیزرد و سفید

  چنتا بیدتو ھر خونھ یھ 
  مشتک چرو و گرده و شیر آغوزی

  .چنگال خرما توی نون
  

  زمسون وختی می افتا
  دروشھ تو گرده ی ماه

  آسمونل وا می کوروخت 
  افتو می زه یخ او بالا
  نافشھ می نا ری زمین
  با گر تراق اوره سیاه

  بلمبھ می دا او دره
  کریک می کھ دھنشھ واز

   و سوزچلھ ی چار چار
  سر ماشپار می ورد ری 

  سرما می رخت تو شھرمون
  از سر کھ
  از دره یل

  از تھ برمل سیاه
  ولات می رف سرتاسر 

  کره دیدفرو میون 
  ا وھسرد سرمای صو 
  می رففرو می سیزنی 
  تو لارمون

  تا برسھ و اسخون
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  گپ و گوچیک
  حیوون و آدم دو پا

  پشت دسل ترک ترک
  سر لوپل 

  دوتا لوول 
  کرخ ویمی پینجھ ی پا

  س ری سوزیل می نشسوم
  ری تنباکو
  ری باقلھ
  بادنگونل

  تماتھ یل یخ می زدن
   نمی ماندویکو

  سر چھاو
  توی خسل

  .بلگلشون ویمی سیاه
  

  پیر زناوما ھمیشھ 
  چلوس و دس

  ملکی و پا
  خرنگ سرخی می نھا

  ل کلکتو, لتو چالھ ی
   می داگرمی بھ خونھ یل

  تو پاشلی
  تو شاشی یل

  نشونی و سرما نھ بید
  رد نمی مکیھیش

  شی پلل
  .تو کیچھ یل
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  شوولھ توسون تو خشم

  شی نور ماه
  زندی حالی دیھ داش

  دل نمی فھمی غم چنھ
  غصھ چنھ

  رپ رپ پای بچھ یل
  پای پتی و شون لخت

   و دل شادبا کم سیر
  تا دم صو تو کیچھ یل

  چیل چیل و جی ترازی شون
  کرکر خنده بازی شون
  تیرمھ و بازی مچ گو
  گل گلینا فیکھ و ھو

  ن شروه شاھنومھخوند
  قصھ ی مشک و ھنبونھ
  غولک پیرو وی نھ بید

  بچھ برو
  گرزنگرو

  کفتار پیر ھاف ھافو
  .ترس بشیرو وی نھ بید

  
  سالل قحط و لاجونی
  خرمنی بید و آخونی

  گندم و جو کروشھ داشت
  ھر بافھ چنتا خوشھ داشت

  نونی بید و نوالھ ای
  آلوی داغ تو چالھ ای
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  تلیت کشک و منگکی
  شی سنگککیحلوای را

  کرکی بید و تولھ بید
  کاکل تو مشیلھ بید

  پھکھ شاوی بید و باد
  طعمھ تو پای روول زیاد

  باز گای بید و گا روی
  چرچره اووی, چھاوی

  ماھی نھ بید موتو کھ بید
  قصوک خشک ری تو کھ بید

  پاتیل سھ گده ری تش
  ملحمی بید سی ضعف و غش

  او آرد و آو پیازکی
  .درمون ھر دل کرکی

  
  روزل و او روزگاراو

  کھ مانده خیلی خاطره
  یادگاروشون سی مو و 

  تو سینھ ی خراو مو
  جز جیگر کواو مو

 کھ از غمل جزغالھ یھ
  چن سالیھ جیگر ده نی
  شھ پالی خین تو پالھ یھ

  .ا صفائی بییھ قلو ب
  

   جون دلمچھ سیت بگم
  قلوی پر از صفا کھ غم 

  تو سامونش جائی نھ داش
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  نمی فھمی چنھغصھ 
  فکر نمی کھ یھ روزی غم
  تو خوش مچالھ ش بکنھ

  خینش کنھ
  در بیاره بووای بوواش

  او دل با صفای مو
  رفیق نصوه راه  مو

  نصوه شووی زه و سرش
  مثھ کلویھ زنجیلی

  دیوار سینھ مھ روند
  سر و بیابونل نھا

  داداپیرککھ واوی یا 
  بشینھ  تا سر خارل

  نیلھ کنھ
  دوم ببافھ

  سی پخشھ یل
  لسی موری ی

  یا سی موروک و پرپروک
   م از بخت سیامشاید

  نھ فلک زدهقلوه مو
  واویده یھ شووه سیاه

  . کوکھ ونگیھ, پیرشوک  یھ 
  

  مو افتادم دیندای دل
  ملکی کمر گھی و پام
  کردک نیم داری برم
   تو خشم چھاوی یل

  پاپری یل
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  خسروی یل
  کمالی یل
  آھنگری

  نجارل و محلھ ی غنی
  دل  کسی تری نداشاز 
  ک دوزل بیدن بی خورمش

  کیزه گرل 
  .ره کھ وم نشون دادن

  
  ١٣٨۴فروردین ماه 
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  ترانھ
  

  خطھ ی زر خیز
  

  ای مرز ھنر خیز,  ای خطھ ی زر خیز
  ای مأمن شیران, ای مھد دلیران

   )٢( جانم بفدایت , دل کرده ھوایت
  

  ای کوه دماوند, ای پیر سپید موی
  ھ ی الوندای قل, ای مظھر قدرت

  ای مرد بلَم رون, ای کرخھ و کارون
  ای ساحل ھامون, ای خطھ ی گیلان
  ای کوی امیر خیز, ای زابل و تبریز

  کرمان و صفاھان با باد شکر بیز
  ای شرجی بندر, ای خلیج زیبا

  ای دامن زاگرس با بادِ چو عنبر
   )٢( جانم بفداتون , دل کرده ھواتون

  
  خیزای مرز ھنر , ای خطھ ی زرخیز

  ای مأمن شیران, ای مھد دلیران
   )٢( جانم بفدایت , دل کرده ھوایت

  
  ١٣٨١ آبان ماه ١٣
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  دُختِ ناخدا
 

  چِشات بی سُرمھ مَستند, مِکِش سُرمھ
  دوتا عاشق کُش خنجر بھ دستند

  ھزارون دل بھ خون بنشانده و باز
  بھ دنبال دلی شیدا و مَستند

  
  ادُختِ ناخد, محشر بھ پا کِرد
   )٢( دُختِ ناخدا , روزُم سیاه کِرد

  
  دُختِ ناخدا, آھوی صحران
  دُختِ ناخدا, فانوس دریان

  تن می لرزونن, چارقدِ سووزش
  دل می ترسونن, چشای سیاھش

  نخل بندرن, قد بلندش
  بوواش بسوزن وای چھ محشرن

  
  دُختِ ناخدا, محشر بھ پا کِرد
   )٢( دُختِ ناخدا , روزم سیاه کِرد
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 ۶۶

  
  دُختِ ناخدا, اه کِردروزم سی

  دُختِ ناخدا, عمرم تباه کِرد
  دُختِ ناخدا, ابروش کمونن

  دُختِ ناخدا, ماه آسمونن
  دُختِ ناخدا, دریا و موجِن

  دُختِ ناخدا, ھر روز تو اوجِن
  

  دُختِ ناخدا, محشر بھ پاکِرد
   )٢( دُختِ ناخدا , روزم سیاه کِرد

  
  ١٣٨١ آبان ماه ١۵
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 ۶۷

  
  
 

  ل نشینساح
  

  غُراوه نَفتُم روز و شو میرِن
   )٢( چشای مستم ھی وِ خو میرِن 

  
  شرجی بندر خین و جونمِن
  ساحل بندر می غرورمِن
  جھاز و لنجُم از سفر مِیان

  برنج و چای مون از گتر مِیان
  ماھی شورُم توی دَلھ ین

  ماھی سُرخوم بابِ قَلیھ ین
  سیری کھ خوردم رو بھ راه میشُم

  کَلھ پا میشُمکنار ساحل 
  

  غُراوه نفتم روز و شو میرِن
   )٢( چشمای مستم ھی و خو میرِن 

  
  شنای ساحل سیم برگِ گُلِن

  گرم و تُپُلِن, سینھ ی یارِن
  

  غُراوه نفتم روز و شو میرِن
   )٢( چشمای مستم ھی و خو میرِن 

 ١٣٨١ آبان ماه ١۶
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 ۶۸

 
 
 
 
 

  
  

  غُربت
  

  زینو گپ نِزَن, مُردابِ پیرُم
   )٢( زینو گپ نِزَن , یرُماینجو اس

  
  درده غُربتِن, اسیره دردُم

  سی مو آفتِن, بھشتِ غُربَت
  شو سیاھھ مِن, مونسِ دردُم

  ھی قیامِتِن, بھ پا تو سینھ م
  

  زینو گپ نزَن, مردابِ پیرُم
   )٢( زینو گپ نزَن , اینجو اسیرُم

  
  قلبِ حزینِ مو گواھمِن

  چشم بھ راھھ مِن, مادرِ پیرُم
  بستھ دست و پام, ربتزَنجیر غُ

  اشک و آھمِن, خورد و خوراکُم
  

  زینو گپ نزَن, مُرداب پیرُم
   )٢( زینو گپ نزَن , اینجو اسیرُم

  ھر شوو می بینُم, خوابِ برازگون
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 ۶۹

  ری اوو می بینُم, حاصل عُمرُم
  تو خیالمِن, اھرَم و خورموج

  تو خوو می بینُم , بَستِ چغادک
  

  زینو گپ نزَن, مُردابِ پیرُم
   )٢( زینو گپ نزَن , ینجو اسیرُما
   

  ١٣٨١ آبان ماه ١٨
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 ۷۰

  بدو عیدن
  

   )٢( بدو عیدن ,  ھا والا, بدو عیدن
  بدو عیدن, سال نو از ره اومده

   )٢( بدو عیدن , ھا والا, بدو عیدن
  

  ا تتل توت متل نار احمدی نار شکر
  تو تیشھ وردا مو تور
  تا بریم ھوای کا نظر

  کا نظر ھی کھ, ظر ھی کھکا ن
  ھو کھ, کا نظر ھی کھ

  گلھ ی شاه رم کھ
  سی و سھ تاش کم کھ
  دختر شاه شونھ میخوا
  شونھ ی مردونھ میخوا

   )٢( بدو عیدن , ھا والا, بدو عیدن
  

  زویدو وقف گترن
  زینو تو شھر در و درن

  خونھ نشینم دم عید
  غلو تو فکر سفرن

  سفره ی خالیمو بھ وین
   بھ وینای وضع عالیمو

   )٢( بدو عیدن , ھا والا, بدو عیدن
  

  ١٣٨٢فروردین ماه 
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۷۱

  
  تک سوار

 
  تک سواری کھ میاد قاصد صلح است و صفاست

   )٢( کولھ بارش مھربونی مظھر عشق و وفاست 
  اون کیھ؟ اون کیھ؟ اون کیھ؟

  
  پرچمش رنگ سفید و سَرو نشون(( 

  اسب سیاه بھ زیر رون
  دشمنِ دیوِ جھل و خون

   )٢)) ( ای کاکلش نقشی ز دود داره و خونجان فد
  اون کیھ؟ اون کیھ؟ اون کیھ؟

  
  رو نیام شمشیرش نقش غزال داره سوار
  عاشق نوع بشر بیزار ز جنگ و کارزار
  بافتھ از مھر و محبت تو دساش داره کمند

  داد را قسمت می کنھ یکسان میان مرد و زن
  میاد از شرق افق تاجی ز نور دارد سوار

  د با مقدمش در پھنھ ی گیتی بھارمی شکوف
  اون کیھ؟ اون کیھ؟ اون کیھ؟

  
  پرچمش رنگ سفید و سرو نشون(( 

  اسب سیاه بھ زیر رون
  دشمن دیو جھل و خون

   )٢))( جان فدای کاکلش نقشی ز دود داره و خون 
  اون کیھ؟ اون کیھ؟ اون کیھ؟

*** 
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 ۷۲

  
  پسین گینی

  
  ھر روز پسین گیني    چینم رطب زیني

   كنم پاكش       با مژه گیرم خاكشبا اشك
  ریزم تو كپیر دل       سي تو گل بي خارم    سي تو گل بي خارم

  سي تو گل بي خارم     سي تو گل بي خارم
 

  ھر شو تنیر عشقت    مي ریزه و جونم تش
  مي مونھ سحر گیني   تو چالھ یھ مشت بلتش

  انگشت نماي خلق     كردي مونھ دلدارم
  ومھ   بیشتر تو نكن خوارم   بیشتر تو نكن خوارمروزم بتر از ش

  بیشتر تو نكن خوارم    بیشتر تو نكن خوارم
  

  آواره ي ھر شھرم       در بدرم از خونھ
  ھیچكس نمي دونھ      حال مونھ دیوونھ
  پروانھ ي بي تابم       از عشق رخ یارم

  از سوختن و مردن    پروا نمي دارم     پروا نمي دارم
 نمي دارم        پروا نمي دارمپروا 

  
  یھ لحظھ برازگونم     یھ لحظھ توي كاكي

  بوشكونم و تو تنگك   دواسم و دلوارم
  خورموجم و انگالي   دھكھنھ و بندر ریگ

  رسواي ھمھ عالم      كردي تو گرفتارم   كردي تو گرفتارم
  كردي تو گرفتارم     كردي تو گرفتارم

  
  ١٣٨٣ دي ماه ٢١

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ۷۳

  
  

  د آواددخت مح
  

  دخت محد آواد روزم سیاه کھ
  بدوار چشش سی مو ھوا کھ 
  پسون تو نگو دو جیجھ کمتر
  ری مرمر سینھ سیم رھا کھ

  
  دخت محد آواد روزم سیاه کھ
  بدوار چشش سی مو ھوا کھ

  تو کوخت چادرش  کمین داشت
  گل بس سینھ ش چو کربلا کھ

  
  دخت محد آواد روزم سیاه کھ
  بدوار چشش سی مو ھوا کھ
  با برم کمون و تیر مرزنگ
  بر بال مو زد  مونھ تواه کھ

  
  دخت محد آواد روزم سیاه کھ
  بدوار چشش سی مو ھوا کھ
  شی سقف سیاه  تور مینار
  با بافھ ی پل دارم بپا کھ

  
  ١٣٨٣اسفند ماه 
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 ۷۴

  
  
  
  

  دخت گل فروش بندر
  

  دخت گل فروش بندر گل نرگسن بھ دسش
  شغافلن کھ رونق گل برده چشم می پرس
  قامتش بھ پا قیومت می کنھ میون بازار

  غنچھ ی لووش بنازم سرخی حنای دسش
  

  چشلش دو ترک خونریز توی صورتش نشستن
   بستنپللش کمند رستم ره صد سوار

  می زنھ کمون برمش دو ھزار تیر مرزنگ
  بھ دلی حزین و پر خین کھ ز ظلم او شکستن

  
  دخت گل فروش بندر گل عشق می فروشن  

  م ندارن کھ ز عشق در خروشن خور از دل
  بلم شکسھ ی دل بند لنگرش بریدن 

  ماھی ین نھ توی دریا ری بساط مای فروشن
  

  دخت گل فروش بندر خور از دلم ندارن
  نمی فھمن بی مروت چھ و روز مو میارن

  روزگار مو تباھن ھمھ عمر مو خزونن
  گر چھ یار گل فروشم گل و قاصد بھارن

  
  ١٣٨۴فروردین ماه 
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